
در عرصه  رسانه باید دقت  
تلاش و  ابتکار خود  را 

مضاعف کنیم

مســئله مــا قانون اســت و قانون نیســت. 
مشــکل مزمن جامعــه مــا قانون گذاری های 
غلط و  اجرا نشــدن قانون اســت. همه از لزوم 
قانون گذاری صحیح و حاکمیت قانون ســخن 
می گویند، اما داســتان قانون گذاری های رؤیایی 
و مغایــر با واقعیت هــا و نقض مکــرر قوانین 
ادامــه دارد. ما حقوقی ها می توانیم بر اســاس 
روش شناسی و اصول و قواعد حقوقی تشخیص 
دهیــم که یک قانون اجرا شــده اســت یا نه و 
موارد نقض چه بوده اســت. اما پرسش جدی 

اینجاست که چرا قانون نقض می شود؟
اگر حاکمیت قانون و برقــراری نظم کارآمد 
حقوقی، شــرط لازم برای مبــارزه با بحران های 
استخوان شکن باشد که هســت، اگر بدون نظم 
حقوقی کارآمد و عمل به قانون، رشد و توسعه 
و تعالی ممکن نباشــد  که نیســت، سخن گفتن 
مکرر از قانون شــکنی و نادرستی قوانین، دردی 
از ریشه ها دوا نمی کند. درست است که تحلیل 
حکمرانی  ســازمان های  رفتارهــای  حقوقــی 
نشــان دهنده قانونی بــودن و غیرقانونی بــودن 
تصمیمات و اقدامات است، ولی نمی تواند درد 
اصلــی و بنیادکــن، یعنی علــل و عوامل رواج 
گسیختگی قانون و نظم در کشور را نشان بدهد و 
تحلیل کند. به آن سوی قانون سفر کنید و بگردید 
ببینید در ســاختار قدرت چه عوامل و شرایطی 
وجود دارد کــه نمی گذارد نظــام قانون گذاری 
کشور درســت عمل کند و قوانین درست، دقیق 
و مســئولانه اجرا شــوند. آنها را بیابید و اصلاح 
کنید تــا جلوی وخامت بیشــتر اوضــاع گرفته 
شــود. در این بررســی، غیر از بررســی حقوقی 
بــرای یافتن قوانین و مقرراتــی که موجب بروز 
اختلال در نظم و فســاد می شوند، متخصصان 
مختلف، به ویژه اقتصاددان ها، جامعه شناس ها، 
آسیب شناس های مجرب و کارکشته، باید به کار 
وارد شوند و سخن آنها شنیده شود و مبنای عمل 
قــرار گیرد. اما مانع بزرگی بر ســر این راه وجود 
دارد. گروه هایی در کشور هستند که گفتار و رفتار 
آنها بیرون از چارچوب های حقوقی بوده و بدون 
هر منطق علمی و  در نظر گرفتن منافع ملی، به 
هر وسیله ای برای پیشبرد اهداف خود و توسعه 
منافع فردی و گروهی شــان عمــل می کنند. به 
عبارتی آن ســوتر از قانون یک جزیره اختصاصی 
درســت کرده اند که در آن فقط منافع ســاکنان 
جزیــره ملاک اســت نه منافــع و مصالح ملی. 
ســاکنان این جزیره نه به مــردم نگاه می کنند و 
نه به قانون؛  کســی را که غیر از خود بدانند، راه 
نمی دهند. خودی بودن تنها ملاک و معیار برای 
نشســتن بر صندلی قدرت اســت. بیم و هراس 
می آفرینند تا دیگران مرعوب و ســاکت شوند. از 
سخن گفتن درباره وضعیت گذشته و آینده کشور 
می گریزند که مبادا خطاهای آنها هویدا شــود. 
دوســت ندارند از تجربه پند و عبرت بگیرند؛ که 
پندآموزی ســبب رسوایی است. بر فسادها پرده 
می کشــند، مگر آنکــه بخواهنــد تبلیغی علیه 
رقیب علم کنند. کوچک ترها را بالا می کشــند تا 
راحت تر آنها را به کیش خویش بیاورند و ... .  آنها 
در راه راســت به مقصد نمی رسند. قانون زمانی 
می توانــد به نظم حقوقی بینجامــد که فراگیر، 
عادلانه و مورد مقبولیت عمومی باشــد. وجود 
جریان هایی که در مصونیت کامل، قادر به نقض 
قانون باشند و حتی در مرحله وضع مقررات هم 
فقط به توســعه قدرت خود می اندیشند، مانع 
بزرگی اســت برای برقراری نظم و اصلاح امور. 
به همین سبب اســت که هر آنچه متخصصان 
برجسته اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و حتی 
رشته های فنی و مهندسی می گویند و می نویسند، 
در لابیرنت هــای این بخش طنینی پیدا نمی کند 
و حتــی اصلا وارد نمی شــود. صاحب نظران بر 
حسب احســاس مسئولیت شخصی و حرفه ای 
می نویســند و می گویند و سخن آنها در جامعه 
مدنی پــژواک می یابد، اما معمولا در ســاخت 
قدرت به آنها اعتنایی نمی شــود و به ســادگی 
از کنــارش می گذرند. این تناقــض عمیق  اجازه 
هر حرکــت اصلاحی را می گیرد و تــا در بر این 
پاشــنه می چرخد، قانون و نظم حقوق بیشتر به 
افسانه شــباهت می برد تا هر چیز دیگر. اگرچه 
عوامــل دیگــری در بروز وضعیــت بی حقوقی 
اثرگذار ند، اما تا زمانی که مانعی به نام جزیره ای 
آن ســوی قانون وجود دارد، در بر همین پاشنه 
خواهد چرخید کــه تاکنون چرخیده اســت. ا ز 
سوی دیگر، گزارش های رســمی و تحلیل های 
متخصصان از انواع ناترازی های کشور، تصویری 
پیش روی ما می گــذارد که در آن، زمان چندانی 
برای احیا نیســت و زمان اگر بگــذرد، درمان نیز 
بیهوده می شود. آقای پزشکیان در جست وجوی 
وفاق باید همت کرده و با همراهی و مشــارکت 
بخش های مختلف نظام که دل در گرو این ملک 
دارند و ســعادت مردم را می طلبند، ســریع تر از 
هر کار دیگر باید فکری بــه حال این مانع بزرگ 
کند تا راه برای کارهای اصلاحی و احیای نظم تا 
اندازه ای هموار شود. این، کار بزرگ می خواهد و 

همراهی بزرگان.
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ملاحظات آینده دونالد  ترامپ  در سیاست خارجی

در روزهــای اخیر، خبر مسدودشــدن هم زمــان درگاه هــای ورودی ریالی 
پرداخت یارهای صرافی های رمزارز در فضای خبری و اقتصادی کشــور منتشر 
شد؛ اقدامی که تقریبا همه صرافی های ارز دیجیتال را فارغ از میزان رعایت کردن 
یا رعایت نکردن ضوابط، در بر گرفته اســت. در این میان تنها یک منبع رسانه ای 
(خبرگزاری تسنیم) به  طور مشخص علت این تصمیم را «پول شویی و عملیات 
سفته بازی در بازار تتر» اعلام کرده است، اما هیچ مستند شفافی درباره این ادعا 
ارائه نشده و متهم مشخصی معرفی نشده است. به  عبارت دیگر، اتهامی کلی 
و جمعی مطرح و مجازاتی فراگیر اعمال شده است. این رویکرد دست کم از دو 

منظر حقوقی و اقتصادی، محل بحث جدی است.
اصل شخصی بودن جرم و مجازات: 

یکی از مهم ترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری، «اصل شخصی بودن 
جرم و مجازات» است. به موجب این اصل، نمی توان صرفا با انگشت اتهام کلی 
-نظیر «پول شــویی» یا «سفته بازی»- علیه یک صنف یا گروه گسترده، مجازاتی 
جمعی را اعمال کرد. هر نوع جرم یا تخلف باید در دادگاهی صالح و بر مبنای 
ادله روشن، برای متهم (حقیقی یا حقوقی) اثبات شود. بی تردید اگر یک صرافی 
یا شرکت پرداخت یار مرتکب تخلف یا پول شویی شده، باید همان واحد متخلف 
تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت اثبات، مشــمول مجازات قانونی شــود. اما 
بستن دسته جمعی درگاه صرافی ها نه تنها مبنای حقوقی روشنی ندارد، بلکه به 

شکل پیش دستانه، هم متهم و هم غیرمتهم را مجازات کرده است.
ضعف در توجیه افکار عمومی و ایجاد فضای ناامن اقتصادی

از منظر اقتصادی، بســتن هم زمــان درگاه های ورودی تمــام صرافی های 
رمزارز، بــدون تفکیک متخلــف از غیرمتخلف و بدون ارائه مســتندات کافی، 
پیام های نامطلوبی به فضای کســب وکار مخابــره می کند. پیش از هر اقدامی، 
فعالان اقتصادی حق دارند بدانند اتهام دقیق چیست، متهمان کدام اند و فرایند 

رســیدگی به چه شــکل خواهد بود. وقتی اصل بر متهم بودن کل فعالان یک 
حوزه گذاشــته شود، ریسک ســرمایه گذاری به  طور چشــمگیری بالا می رود و 
اعتماد عمومی به سیاست گذار و نهادهای نظارتی کاهش می یابد. علاوه بر این 
کسب وکارهای سالمی که مطابق با دستورالعمل های موجود عمل می کنند، نیز 

خسارات جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد.
لزوم ارائه دلایل روشن و تبیین دقیق اتهام

از نهادهای مســئول انتظار می رود در صورت وجود هرگونه تخلف آشکار، 
مســتندات لازم را -حتی به  طور خلاصه- در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا 
مشــخص شود چه صرافی یا پرداخت یار خاصی، به چه شکل و در چه ابعادی 
مرتکب پول شویی یا سفته بازی شده است. اگر این گونه شفاف سازی  نشود، بستن 
درگاه های پرداخت بدون شــواهد اثبات شده، نه تنها به بی اعتمادی عمیق تر در 
جامعه دامن می زند، بلکه کسب وکارهای سالم را که می توانستند در چارچوب 

مقررات به فعالیت ادامه دهند، بی دلیل از گردونه رقابت خارج می کند.
پیشنهادهایی برای ساماندهی نظارت بر عملکرد صرافی ها

۱. تدوین ضوابط روشن در قالب قانون یا آیین نامه
قانون گذار و نهادهای ذی ربط، باید در زمینه مبارزه با پول شویی و سفته بازی 

در بازار رمزارز، مجموعه ای از مقررات و آیین نامه های شــفاف را تصویب کنند. 
این مقررات باید به صراحت تعیین کند چه رفتارهایی ممنوع یا مصداق تخلف 

است و سازوکار تشخیص آن تخلفات چگونه است.
۲. برخورد موردی و قانونی با تخلف اثبات شده

به  جای توقف کلی فعالیت صرافی ها یا صدور مجوز انحصاری، هر صرافی 
که براســاس مستندات دقیق تخلف کرده باشــد، از طریق سازوکارهای قانونی 
(مثلا دستور قضائی یا کمیته تخصصی شــبه قضائی) محدود یا مسدود شود. 
در عین حــال صرافی های دیگر که به  صورت شــفاف و مطابــق مقررات عمل 

می کنند، بدون مشکل به کار خود ادامه دهند.
۳. ارتقای ابزارهای نظارتی بانکی و مالی

بانک مرکزی و نهادهای نظارتی می توانند با تقویت سامانه های الکترونیک 
و فراهم کردن امکان ارسال گزارش های مردمی، شفافیت مکانیسم های نظارتی 
را افزایش دهند. به این ترتیب، بدون نیاز به صدور مجوز خاص یا مسدودســازی 

ناگهانی، می توان تخلفات را رصد و بررسی کرد.
در شــرایط فعلی، آنچه به نظر می رسد، این است که اتهامی کلی با عنوان 
«پول شویی و ســفته بازی در بازار تتر» مطرح شده، اما بدون معرفی متهمان یا 
ارائه شواهد متقن، مجازاتی دسته جمعی اعمال شده است. این روش برخلاف 
اصول حقوقی و به زیان پویایی اکوسیســتم اقتصادی است. از این رو راه درست 
آن است که اولا صرافی ها و پرداخت یارهای متخلف (در صورت اثبات تخلف) 
به  طور شــفاف معرفی شوند و ثانیا با تدوین قوانین و مقررات روشن، فضا برای 
فعالیت مشــروع و قانونمند دیگر بازیگران سالم بازار رمزارز مهیا شود، چراکه 
تنبیه بی رویه همه فعالان، نه تنها کمکی به ریشه کن کردن تخلف نمی کند، بلکه 
صنعت نوپای رمزارز را که می توانســت زمینه ساز توسعه فناوری های مالی در 

کشور باشد، دچار رکود و بی ثباتی خواهد کرد.

ایالات متحده آمریکا، تغییر موازنه قدرت را در سیاست سخت و نرم خارجی خود نمی پذیرد و 
همچنان درصدد خواهد بود بر تمام یا بخشی از نظام بین الملل حکمرانی و تسلط داشته باشد؛ 
اگرچــه نوع روابط خود را بــه گونه ای دیگر تعریف خواهد کرد اما ثبــات بین المللی در اولویت 
سیاست خارجی اش خواهد بود و برخلاف کسانی که مدعی اند دوره پرآشوبی در نظام بین الملل 
رخ خواهد داد، تصور می شــود حفظ و حتی ارتقای نظم موجود در دستور کار ایشان قرار گیرد و 
ثبات هژمونیک همچنان دنبال شود که در آن درجاتی از نظم سلسله مراتبی حاکم است، یا سیستم 
آنارشی یعنی سیستمی که فاقد اقتدار مرکزی بین المللی است، پیگیری خواهد شد. این سیستم 

می خواهــد توضیح دهد که چگونه همکاری می تواند بین قدرت های بزرگ ظهور یابد و چگونه نظم های بین المللی، 
مقررات، هنجارها و نهادها پدیدار و حفظ می شوند. پیش بینی اساسی این نظریه آن است که هر نظم بین المللی تنها 
تا آنجا ثبات دارد که روابط اقتدار در آن به وســیله توزیع اساســی قدرت حفظ شود. براساس  این نظریه نظم جهانی 
شــدن کنونی از طریق قدرت آمریکا حفظ می شــود و این احتمال وجود دارد که از طرف بازیگرانی از قبیل چین که در 
حال قدرت گرفتن اســت به چالش کشیده شــود، بنابراین تلاش و پیگیری می شود تا نظریه انتقال قدرت انجام نشود. 
نتیجه می گیریم که دولت های مسلط ترجیح می دهند که رهبری را در دست داشته باشند. هر چه دولت ها در مقایسه 
با دولت مســلط قوی تر شــوند، احتمال اینکه رهبری آن قدرت را به چالش بکشند، بیشتر است و احتمال این برخورد 
هنگامی که قدرت دو طرف به سمت هم ترازی نزدیک تر می شود، بیشتر می شود. برای نمونه هرچه چین قوی تر شود، 
احتمال نارضایتی اش از نظم جهانی به رهبری آمریکا بیشــتر می شود و امکان تغییر قدرت می تواند صورت گیرد. در 
درون این نظریه پیش بینی می شود که یک جنگ یا دست کم یک رقابت به سبک جنگ سرد بین ایالات  متحده و چین 
محتمل اســت، مگر اینکه رشد چین کندتر شود یا واشــنگتن راهی برای برآورده کردن ترجیحات چین بیابد. دراین بین 

اتحادیه های مقابل ایالات متحده بســیار مهم اســت و باید به نوعی خنثی و بی اثر شــود. اتحاد 
کشــورهای ســازمان همکاری شــانگهای و بریکس که در واقع یک توافق نامه امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی به شــمار می روند، به ویژه نزدیکی و اتحاد چین و روســیه خطرساز است؛ پس حتما 
عکس العمل جدیدی را از طرف ایالات متحده در بر خواهد داشت، آمریکا و ترامپ   روی اتحادیه 
اروپا و ناتو زیاد سرمایه گذاری نخواهد کرد، چون برای آمریکا و شهروندان آن هزینه زیادی خواهد 
داشت، با تضعیف شدن روسیه، چین قدرت بلامنازع خواهد بود. پس رام کردن این قدرت اولویت 
اصلی سیاســت خارجی است. جنگ با چین در قالب وضع تعرفه های تجاری و اقتصادی شکل 
خواهد گرفت تا ضرباتی کاری بر اقتصاد آن کشــور وارد شود. اکنون زمان مناسبی برای کشورهای مستقل باقی مانده 

تا بدون هیچ لکنت زبانی با ایالات  متحده آمریکا دیپلماســی مستقیم و مستقل داشته باشند. 
فصل حل منازعات و مبادله تجاری ایران با این کشــور اســت. آمریــکا الان بیش از هر فصل 
دیگری دنبال بده بســتان در سیاست خارجی است و بر خلاف نظری که تصور می شود دونالد 
ترامپ دنبال جنگ و مجادله اســت، او سودای ارتقای زندگی شــهروندان آمریکا را در ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فناوری و... دارد و این سیستم و فضا را در خارج از  سیستم پیگیری می کند. 
پلیتیک های سیاســی و دیپلماسی قوی این فرد را رام می کند. در چنین شرایطی که کشورمان 
با اوضاع سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، کانون توانمند قدرت ما می تواند امتیازات 
اقتصادی و مالی زیادی را از رقیب و دشمن دیرین خود کسب کند و موجب سرمایه گذاری کلان 
در کشــور شود. مذاکره مستقیم و روبه رو برای گرفتن حق ملت که در حال پایمال شدن است، 

نباید با تلف شدن زمان از دست برود.

ادامـه در 
صفحه

۵

ماه دی، یادآور درگذشــت حجت الاسلام جمی، 
روحانی اخلاق مــدار و مردمی و اهل سیاســت 
و مبارزه اســت. او اهل سیاســت بود اما همواره 
به اصــول اخلاقی پایبند بــود. روحانیت امروز و 
سیاست مداران به شدت به چنین شخصیت هایی 
نیازمند ند. بردیو برای اولین بار از کلمه ســرمایه 
نمادین اســتفاده کرد. هر گاه در کشوری یک بنای 
تاریخی مانند تخت جمشــید و سی و سه پل، یک 
پدیده فرهنگی مانند نوروز، یک شخصیت تاریخی 
مانند کوروش، مولوی، حافظ و... به مرزی برســد 
که وقتی شــما نام آن را می شــنوید، احســاس 
احترام و غرور کرده و به اصطلاح کلاه تان را از سر 
بر می دارید، سرمایه نمادین رخ داده است. سرمایه 
نمادین موجب ارزش آفرینی اقتصادی برای کشور 
است. به همین دلیل بسیاری از جوامع در تلاش 
هستند تا سرمایه های نمادین را به نام خود ثبت 
کننــد. ترکیه با مولوی چنین کــرد و از این طریق 
درآمد زیادی کسب می کند. تاجیکستان نیز برخی 
سرمایه های نمادین ملی ما را به خود اختصاص 
داد و ما نســبت به این ســرمایه های ارزشمند در 
غفلت هستیم. ســرمایه نمادین می تواند حس 
همبستگی و غرور ملی جامعه را افزایش داده و 
به توسعه کشور کمک کند. امارات  هنگام انقلاب 
ایران، کشوری با بیابان های شنی داغ، فاقد نیروی 
انسانی و  هویت تاریخی بود. اما این کشور فضایی 
ایجاد کرد که همه اعم از مســلمان و مســیحی، 

اماراتــی و غیر اماراتــی در کنار هم 
بتوانند خوب زندگی کنند و ســرمایه 
اجتماعی و حس تعلق را در جامعه 

تقویت کرد.

یـادداشـت

جمی نماد اخلاق و سیاست
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گزارشی از وضعیت پروژه های مشارکتی شهرداری 
در صحن شورای شهر تهران

گزارش «شرق» از قربانی های جنسی که تنها می مانند و لزوم 
حمایت روانی و قانونی از آنها پس از آزادی مجرم یا متهم

جنگ های بی پایان و مأموریت دشوار 
رئیس جمهور جدید آمریکا
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مدیر توسعه کسب وکار صرافی کیف پول من

پیام  رهبر  انقلاب اسلامی
 به نشست افق تحول رسانه ملی:

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

کیکاووس پورایوبی

روز خوب 
FATF

رئیس جمهوری از موافقت رهبری با طرح دوباره موضوع پالرمو و CFT خبر  داد

دلار سرسخت

 وحیده کریمی: «اف ای تی اف» بار دیگر در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بررســی خواهد شد؛ خبری که صبح دیروز 
با پســت عبدالناصر همتی در شبکه ایکس شکل جدی به 
خود گرفت و ظهر هم رئیس جمهور در جمع اعضای اتاق 
بازرگانــی آن را تأیید کــرد و در نهایت دهنوی، رئیس مرکز 
ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاســت های کلی نظام، 
هم در بیان جزئیات نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره 
اف ای تــی اف گفت: «رهبر انقلاب صرفا با بررســی مجدد 
اف ای تی اف موافقت کردند». بر اســاس این با درخواســت 
رئیس جمهور و موافقت رهبری، یک گام بزرگ برای خروج 
ایران از لیســت ســیاه گروه ویژه اقدام مالی برداشته شده 
است. گامی که اگر با همراهی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام همراه شــود، می تــوان به پایــان خود تحریمی ایران 
خوش بین شــد، زیرا مدت هاست  کارشناسان تأکید می کنند  
حتی اگر تحریم ها رفع شــوند، بدون اف ای تی اف مبادلات 

بانکی خارجی با مشکل مواجه بوده و این «خود تحریمی» 
روند آســیب زایی را به معاملات تجاری ایران تحمیل کرده 
است. به همین سبب، یکی از مهم ترین محورهای منازعات 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۳، نظر نامزدها 
برای پیوســتن به اف ای تــی اف بود. در این میان، مســعود 
پزشــکیان و مصطفی پورمحمدی جزء موافقان و ســعید 
جلیلــی، زاکانی و قاضی زاده هاشــمی در زمــره مخالفان 
پیوستن به این کنوانسیون بودند. با گذشت پنج ماه از شروع 
به کار دولت بالاخره زمان رســیدگی به این وعده پزشکیان 
هم رســیده و حال قرار اســت دو پرونده مســکوت مانده 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام با نام هــای پالرمو و 
سی اف تی بار دیگر بررسی شوند تا ماحصل تلاش دستگاه 
دیپلماسی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم امکان خروج 

ایران از لیست سیاه این سازمان را فراهم کند.
  گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید 
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واکاوی تحرکات دیپلماتیک عراق در گفت وگو با محمدصالح صدقیانواکاوی تحرکات دیپلماتیک عراق در گفت وگو با محمدصالح صدقیان
 به بهانه سفر قریب الوقوع السودانی به تهران به بهانه سفر قریب الوقوع السودانی به تهران

کارشناسان می گویند  شرایط دشوار و پیچیده ای برای اصلاح سیاست های ارزی 
پیش روی دولت قرار گرفته است

 دست به دامن تهران دست به دامن تهرانبغدادبغداد

 صفحه ۴

برادرگرامى جناب آقاى دکتر پیروز حناچى
درگذشت  مادر گرامیتان را صمیمانه  تسلیت می گویم.  

از خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و برای 
بازماندگان صبر آرزو مندم.

مهدى  رحمانیان


